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مقدمه

گاهی والد با یک جمله کاملًا آشنا شروع می‌کند: 

»من فقط می‌خواهم بچّه‌ام فرصت‌هایی داشته 

باشد که خودم نداشتم.«

ایـن جملـه می‌توانـد از عشـق بیایـد؛ از 

نگرانـی، تجربـه، محرومیت یا حتـی از آرزوی 

سـاختن آینـده‌ای بهتـر بـرای فرزند.

آیا فرزندمـان را 
بـــرای زنــدگــی خـودش 
آمــاده می‌کنـیـم، یا بــرای 
رویاهای نرسیده‌ی خودمان؟

وقتی برنامه‌ریزی برای آینده‌ی فرزند، از حمایت 
و هدایت عبور می‌کند و به پروژه‌ای برای تحقق 

آرزوهای والد تبدیل می‌شود

 مرضیه قمری 

کارشناس ارشد مشاوره خانواده

ونکوور کانادا
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امـا یـک سـؤال مهـم وجـود دارد: اگـر 

انتخـاب  فرزندمـان  بـرای  مـا  کـه  فرصتـی 

کرده‌ایم، چیزی باشـد که خـودِ او نمی‌خواهد، 

هنـوز اسـمش فرصـت اسـت؟

گاهـی بـدون اینکـه متوجه شـویم، برای 

فرزندمـان نقشـه‌ای بسـیار دقیـق می‌کشـیم: 

چـه چیزی یـاد بگیرد، چه کلاسـی بـرود، چه 

ورزشـی انجـام دهـد، چه نمـره‌ای بگیـرد، در 

چـه رشـته‌ای تحصیـل کنـد و حتّی چـه نوع 

آینـده‌ای داشته‌باشـد.

هر کدام از این خواسته‌ها به‌تنهایی ممکن 

جایی  از  مسئله  باشند.  منطقی  کاملًا  است 

شروع می‌شود که در میان این همه برنامه، یک 

نفر کم‌کم از نقشه حذف می‌شود: خودِ کودک.

آیـا  می‌خواهـد؟  را  مسـیر  ایـن  او  آیـا 

ظرفیـت روانـی و رشـدی او بـا ایـن برنامـه 

هماهنـگ اسـت؟ آیـا فرصـت تجربـه کردن، 

اشـتباه کـردن و تغییر مسـیر دارد؟ و مهم‌تر از 

همـه: آیـا ایـن رویـا واقعـاً رویای اوسـت؟

»بـرای فرزنـدم بهتریـن را می‌خواهم.« یا 

»برای او تصمیـم گرفته‌ام.«

هیچ پدر و مادری با خود نمی‌گوید: »می‌خواهم 

فرزندم را به پروژه تبدیل کنم.« برعکس، اغلب ما 

با نیت مراقبت شروع می‌کنیم. می‌گوییم:

»زبان انگلیسی برای آینده‌اش لازم است.«

»ورزش برای سلامتی او خوب است.«

»موسیقی ذهنش را تقویت می‌کند.«

»باید ازهمین حالا برای دانشگاه آماده باشد.«

»نباید فرصت‌هایش را از دست بدهد.«

ــدر  ــا« آن‌ق ــداد »بایده ــی تع ــا گاه ام

ــت  ــر فرص ــودک دیگ ــه ک ــود ک ــاد می‌ش زی

ــد، بفهمــد خــودش چــه می‌خواهــد. نمی‌کن

و  هدایـت  بیـن  بایـد  کـه  اینجاسـت 

می‌توانـد  والـد  بگذاریـم.  تفـاوت  کنتـرل 

مسـیرها را نشـان دهـد، فرصت ایجـاد کند، 

در  حتـی  و  بگـذارد  سـالم  محدودیت‌هـای 

بعضـی مواقع تصمیـم بگیرد؛ اما قرار نیسـت 

تمـام مسـیر را از قبـل طراحـی کنـد.

در نظریه‌ی خودتعیین‌گری، »خودمختاری« 

انسان  روان‌شناختی  اساسی  نیازهای  از  یکی 

و  رفتارها  که  کند  احساس  فرد  یعنی  است؛ 

سرچشمه  خودش  از  حدّی  تا  انتخاب‌هایش 
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بیرونی  فشار  تحت  اینکه صرفاً  نه  می‌گیرند، 

انجام شوند. پژوهش‌های مربوط به فرزندپروری 

نیز نشان داده‌اند که حمایت از خودمختاری، 

انگیزش،  با  مناسب،  و ساختار  رابطه  کنار  در 

خودتنظیمی و عملکرد سازگارانه‌تر ارتباط دارد.

بنابراین سـؤال این نیسـت کـه: »آیا باید 

برای فرزندمان برنامه داشته‌باشـیم؟«

سـؤال دقیق‌تـر ایـن اسـت:»آیا برنامه‌ی 

مـا به رشـد او کمـک می‌کند، یا جـای زندگی 

او را گرفته‌اسـت؟«

وقتی زندگی نزیسـته‌ی والـد وارد زندگی 

فرزنـد می‌شـود، اینجـا بـه بخـش عمیق‌تـر 

ماجـرا می‌رسـیم.

هـر والد، علاوه بر نقشـی که امـروز دارد، 

گذشـته‌ای هـم دارد؛ آرزوهایـی کـه بـه آن‌ها 

رسـیده یـا نرسـیده، فرصت‌هایـی که داشـته 

یـا نداشـته و انتخاب‌هایـی کـه شـاید هنـوز 

دربـاره آن‌هـا احساسـات حل‌نشـده‌ای دارد. 

گاهی والد خودش آرزو داشـته پزشـک شـود 

امّـا نشـده، گاهـی همیشـه دوسـت داشـته 

شـرایط  امـا  دنبال‌کنـد  جـدی  را  موسـیقی 

اجـازه نـداده، گاهـی می‌خواسـته تحصیلات 

احسـاس  گاهـی  باشـد،  داشـته  بیشـتری 

می‌کنـد در زندگی بـه انـدازه‌ی توانایی‌هایش 

نرفته‌اسـت. پیـش 

ایـن تجربه‌هـا به خـودی خود مشـکل‌زا 

نیسـتند. مسـئله زمانـی آغـاز می‌شـود کـه 

»مـن نتوانسـتم« بـه شـکل ناآگاهانـه تبدیل 

شـود بـه »پـس تـو بایـد بتوانی«.

یونـگ،  تحلیلـی  روان‌شناسـی  نـگاه  در 

کـه  دارد  اشـاره  ایـن  بـه  فرافکنـی  مفهـوم 

اسـت  ممکـن  را  روانـی خودمـان  محتـوای 

بـه دیگـری نسـبت دهیـم و رابطـه‌ی والـد و 

کـودک نیـز می‌تواند تحـت تأثیـر فرایندهای 

ناآگاهانـه قـرار بگیـرد.

پـس گاهـی کـودک دیگـر فقـط »فرزنـد 

ناآگاهانـه تبدیـل  مـن« نیسـت؛ بـه شـکل 

می‌شـود بـه کسـی کـه قرار اسـت بخشـی از 

داسـتان ناتمـام مـن را کامـل کنـد. و اینجـا 

جملـه‌ای بسـیار مهـم شـکل می‌گیـرد: فرزنـد 

نبایـد محـل جبران شکسـت‌ها، حسـرت‌ها و 

نرسـیدن‌های نسـل قبـل باشـد.
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امـا از کجـا بفهمیـم برنامه‌ریـزی مـا دارد 

بـه »پروژه‌سـازی« تبدیـل می‌شـود؟

بــد نیســتند  برنامه‌ریزی‌هــا  همــه‌ی 

ــی  ــار روان ــز فش ــودک نی ــی از ک ــر توقع و ه

محســوب نمی‌شــود. امّــا چنــد علامــت 

ــود دارد: ــدار وج هش

۱. موفقیـت فرزنـد بیـش از حد به ارزشـمندی 

والـد گره خورده‌اسـت. اگـر نمره خـوب فرزند 

باعـث شـود والـد احسـاس کنـد »مـن مادر 

یـا پدر موفقـی هسـتم« و شکسـت او باعث 

شـرم یـا احسـاس ناکامی والـد شـود، مرزها 

در حـال جابه‌جـا شـدن هسـتند.

فرزنـد دیگـر فقط مسـئول رشـد خودش 

نیسـت؛ انـگار مسـئول احسـاس ارزشـمندی 

والـد نیز شـده اسـت.

۲. ظرفیـت کـودک در برابـر برنامـه نادیـده 

گرفتـه می‌شـود. ممکـن اسـت یک کـودک از 

نظـر هوشـی توانایـی انجـام چنـد فعالیت را 

داشـته باشـد، امـا از نظـر هیجانی، جسـمی 

یـا روانی ظرفیت برنامه‌ی فشـرده را نداشـته 

باشـد. توانسـتن با تحمل‌کردن یکی نیسـت. 

اینکـه کـودک »می‌توانـد« کاری را انجام‌دهد، 

الزامـاً بـه این معنا نیسـت کـه »بایـد« آن را 

بـه برنامـه‌ی ثابـت زندگـی خـود تبدیل‌کند.

۳. علاقـه‌ی کـودک فقـط تـا زمانـی پذیرفتـه 

می‌شـود کـه بـا نقشـه والـد هماهنگ باشـد. 

دوسـت  فوتبـال  »دیگـه  می‌گویـد:  کـودک 

تـو  »ولـی  می‌دهـد:  پاسـخ  والـد  نـدارم.« 

»فکـر  می‌گویـد:  نوجـوان  داری!«  اسـتعداد 

بخوانـم.« را  رشـته  ایـن  بخواهـم  نمی‌کنـم 

ــده  ــی آین ــو نمی‌دان ــد: »ت ــد می‌گوی وال

ــود.« ــه می‌ش چ

گاهـی ما به جای شـنیدن انتخاب فرزند، 

شـروع می‌کنیـم به دفـاع از سـرمایه‌گذاری‌ای 

کـه خودمـان روی او کرده‌ایم.

۴. شکسـت کـودک برای والد از این شکسـت 

بـرای خـود کـودک دردناک‌تـر اسـت وقتـی 

نتیجه‌ی امتحان، مسـابقه یا اجرای موسـیقی 

اعالم می‌شـود، چـه کسـی بیشـتر بـه هـم 

می‌ریـزد؟ کـودک یـا والد؟ این سـؤال سـاده 

می‌توانـد چیزهـای زیـادی را روشـن کند.

پژوهش‌هـا چـه می‌گوینـد؟ اینجـا یـک 

از  توقع‌داشـتن  دارد:  وجـود  مهـم  نکتـه‌ی 

کـودک ذاتـاً بـد نیسـت.

پژوهش‌هـا نشـان می‌دهنـد کـه والدیـن 

می‌تواننـد بـا داشـتن انتظارهـای مناسـب و 

حمایت از کودک، به رشـد تحصیلی و انگیزشی 
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ایجـاد  زمانـی  مشـکل  امـا  کننـد.  کمـک  او 

می‌شـود که آرزوهـای والد از انتظـار واقع‌بینانه 

و ظرفیـت کـودک فاصلـه زیـادی بگیرد.

از  در یـک پژوهـش طولـی روی بیـش 

۳۵۰۰ دانش‌آمـوز دبیرسـتانی و والدینشـان، 

آرزوهـای بـالای والدین در صورتـی با عملکرد 

بهتـر همـراه بـود کـه از انتظـار واقع‌بینانـه‌ی 

والد نسـبت بـه توانایی کـودک فاصله زیادی 

نداشـت؛ وقتـی آرزوهـای والـد بیـش از حـد 

از انتظـار واقع‌بینانـه‌ی او بالاتـر بـود، عملکرد 

تحصیلـی دانش‌آموزان کاهش پیـدا می‌کرد. 

ایـن الگـو در یک نمونـه‌ی آمریکایـی بزرگ‌تر 

نیـز بررسـی و تکرار شـد.

»از  کـه:  نیسـت  ایـن  بنابرایـن مسـئله 

فرزنـدم انتظـار داشته‌باشـم یـا نـه؟« بلکـه: 

»انتظـار مـن چقـدر بـا واقعیـتِ ایـن کودک 

اسـت؟«  هماهنـگ 

ــرورش«  ــه »پ ــازی« ب ــه از »پروژه‌س چگون

ــم؟ برگردی

۱. قبـل از برنامه‌ریـزی، کـودک را ببینیـم، نـه 

تصویـری کـه از او سـاخته‌ایم؛ خـودِ او را.

خلق‌وخـو، علایـق، انـرژی، حساسـیت‌ها، 

توانایی‌هـا، محدودیت‌هـا و مرحلـه‌ی رشـدی 

او را ببینیـم. کودک ۶ سـاله با نوجوان ۱۵ سـاله 

یک انسـان واحد با یک نقشـه ثابت نیسـت. 

نیازهایشـان تغییر می‌کند و میزان مشارکتشان 

در تصمیم‌گیـری نیـز بایـد تغییر کند.

۲. بیـن »فرصـت‌دادن« و »وادار کردن« تفاوت 

بگذاریم. می‌توانیم بگوییم: »اگر دوسـت داری 

امتحانـش کنـی، ایـن کلاس می‌تواند فرصت 

خوبـی باشـد.« اما اگـر کودک بعـد از تجربه‌ی 

واقعـی گفـت: »این برای من نیسـت.«

لازم اسـت بتوانیـم گـوش بدهیـم. گاهی 

هـدف والـد نبایـد این باشـد کـه کـودک را در 

یـک مسـیر نگـه دارد؛ بلکه باید کمـک کند که 

کـودک بفهمـد چه مسـیری بـرای او مناسـب 

نیسـت. این هم بخشـی از خودشناسی است.

۳. هـدف را از »نتیجـه« بـه »رشـد« منتقـل 

کنیم. به‌جـای: »باید بهترین نمـره را بگیری.« 

بگوییـم: »ببینیم چطـور می‌توانی این مبحث 

را بهتـر بفهمـی.« به جـای: »باید در مسـابقه 

اول شـوی.« بگوییـم: »ببینیـم از تمرین‌کردن 

چـه چیـزی یـاد می‌گیری.«

به‌جـای: »بایـد بهترین دانشـگاه را قبول 

شـوی.« بگوییـم: »بیـا ببینیـم چـه حـوزه‌ای 

واقعـاً بـا علایـق، توانایی‌هـا و ارزش‌هـای تو 

هماهنـگ اسـت.« در ایـن حالـت، فرزند یاد 
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می‌گیـرد که ارزش او مسـاوی نتیجه نیسـت.

۴. اجـازه بدهیـم فرزندمان گاهی مـا را ناامید 

کنـد. ایـن یکـی از سـخت‌ترین قسـمت‌های 

والدگـری اسـت، گاهـی فرزنـد مـا انتخابـی 

می‌کنـد کـه بـا انتخـاب مـا متفـاوت اسـت، 

ممکـن اسـت رشـته‌ای را انتخـاب نکنـد کـه 

مـا دوسـت داریم، ممکـن اسـت ورزش مورد 

علاقـه‌ی مـا را ادامـه ندهـد، ممکـن اسـت 

مسـیر شـغلی متفاوتـی انتخـاب کند.

اگـر هـر بـار بـرای جلوگیـری از ناامیـدی 

خودمـان او را به مسـیر قبلـی برگردانیم، عملًا 

بـه او پیـام می‌دهیـم: »بـرای حفـظ آرامـش 

مـن، بایـد از بخشـی از خودت بگـذری.«

والـد بالـغ می‌تواند ناراحت شـود، نگران 

شـود و حتـی با انتخـاب فرزند موافق نباشـد؛ 

زندگـی  دهـد  اجـازه  او  بـه  نهایـت  در  امـا 

خـودش را بسـازد.

۵. یک سؤال سخت از خودمان بپرسیم.

تعیین  جدید،  کلاس  در  ثبت‌نام  از  قبل 

هدف جدید یا طراحی برنامه‌ی آینده‌ی فرزند، 

از خودمان بپرسیم: اگر مطمئن بودم هیچ‌کس 

درباره موفقیت فرزندم قضاوت نمی‌کند، باز هم 

همین برنامه را برای او می‌خواستم؟

و سـؤال دوم: اگر فرزندم در نهایت چیزی 

کاماًل متفـاوت از چیزی که من تصـور کرده‌ام 

انتخاب‌کنـد، آیـا می‌توانم همچنان احسـاس 

کنم که او موفق اسـت؟ پاسـخ این دو سـؤال 

گاهی بسیار روشـنگر است.

را  کلام آخـر؛ شـاید وقـت آن باشـد نقشـه 

از  والـد،  به‌عنـوان  مـا  بگذاریـم.  کنـار  کمـی 

همیـن  بـرای  می‌ترسـیم؛  فرزندمـان  آینـده 

برنامـه می‌ریزیـم. می‌خواهیـم فرصت‌هایـی 

را کـه خودمان نداشـتیم، بـرای او فراهم‌کنیم. 

خودمـان  کـه  را  اشـتباه‌هایی  می‌خواهیـم 

کردیـم، او تکـرار نکنـد. می‌خواهیـم راهـی را 

کـه بـرای خودمـان سـخت و طولانـی بـود، 

بـرای او هموارتـر کنیـم.

این خواسـتن‌ها انسـانی و قابـل فهم‌اند. 

امّـا گاهـی در میـان همیـن مراقبت‌هـا، یک 

بـرای  آن‌قـدر  مـا  می‌افتـد:  ظریـف  اتفـاق 

آینـده‌ی فرزندمـان برنامـه می‌ریزیـم که دیگر 

فرصتـی بـرای کشـف آینـده‌ای کـه خـودِ او 

می‌خواهـد باقـی نمی‌مانـد. شـاید وظیفـه‌ی 

مـا این نباشـد که دقیقـاً بدانیـم فرزندمان در 

۱۰، ۱۵ یـا ۲۵ سـالگی چه کسـی خواهد شـد. 

شـاید وظیفـه مـا این باشـد کـه آن‌قـدر او را 

بشناسـیم، بشـنویم و حمایت کنیـم که بتواند 

خـودش را پیـدا کنـد. فرزنـد مـا قرار نیسـت 

نسـخه بهتـر، موفق‌تـر یـا کامل‌تـرِ ما باشـد.

 قرار نیست زندگی فرزند ما، فرصت دوم 

زندگی ما باشد. قرار نیست حسرت‌های ما را به 

موفقیت تبدیل کند. او انسانی جدا از ماست؛ با 

استعدادهای خودش، محدودیت‌های خودش، 

انتخاب‌های خودش و مسیری که شاید هیچ 

شباهتی به مسیر ما نداشته باشد.
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بــرای  اینکــه  از  قبــل  شــاید  پــس 

فرزندمــان یــک هــدف جدیــد تعییــن کنیــم، 

یــک کلاس جدیــد ثبت‌نــام کنیــم یــا بــرای 

آینــده‌اش نقشــه دیگــری بکشــیم، بد نباشــد 

لحظــه‌ای مکــث کنیــم و از خودمان بپرســیم: 

ــت؟ ــا آمده‌اس ــاً از کج ــن آرزو واقع »ای

بخشــی  از  یــا  فرزنــدم،  شــناخت  از 

از زندگــی خــودم کــه هنــوز بــا آن کنــار 

زیباتریــن  از  یکــی  و شــاید  نیامــده‌ام؟« 

شــکل‌های دوســت داشــتن فرزنــد ایــن 

باشــد کــه بتوانیــم بگوییــم: »مــن بــرای تــو 

ــو  ــای ت ــه ج ــو را ب ــی ت ــا زندگ آرزو دارم، ام

نمی‌کنــم. زندگــی 

می‌کنـم،  روشـن  برایـت  را  مسـیر  مـن 

خـودت  را  مقصـدت  می‌دهـم  اجـازه  امـا 

کشـف‌کنی.« پـرورش، سـاختن یـک انسـان 

کـردن  فراهـم  نیسـت؛  مـا  نقشـه  مطابـق 

بسـتری اسـت که انسـانِ واقعیِ او بتواند در 

آن رشـد کند. شـاید روزی که فرزندمان مسیر 

متفاوتـی از آنچـه برایـش تصور کـرده بودیم 

انتخـاب کـرد، به‌جـای اینکـه بگوییـم: »ایـن 

آن آینـده‌ای نبـود کـه برایـت می‌خواسـتم«،

بتوانیـم بگوییـم: »شـاید ایـن آینـده‌ای 

اسـت که تـو برای خـودت پیـدا کـرده‌ای؛ بیا 

ببینیـم چطـور می‌توانـی آن را خـوب و اصیل 

موفقیـت  نهایـت،  در  چـون  زندگی‌کنـی.« 

واقعـی مـا به‌عنـوان والـد ایـن نیسـت کـه 

فرزندمـان رویـای مـا را محقق‌کنـد؛ بلکـه این 

اسـت که آن‌قـدر امنیت، آزادی و ریشـه در او 

سـاخته باشـیم کـه جرئت‌کند رویـای خودش 

را پیـدا کند.
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